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هاي موضوع: معنا و مبناشناسي كرامت انساني با تأكيد بر كرامت سياسي در آموزه

 اسلامي

المللي حقوق بشر، به طور خاص مورد هاي اسلامي و هم در نظام بينكرامت انساني هم در آموزه

جايگاه و نقشي كه اين معنا هاي اسلامي به توجه قرار گرفته است. اهميت اين موضوع در آموزه

گرد براي انسان در نظام آفرينش به طور عام و در نظام سياسي به طور خاص به وجود آورده برمي

و در نظام حقوق بشري به مبنا بودن آن براي شناسايي حقوق مختلف بشري معطوف است. اگرچه 

ما آنچه امروزه اين موضوع بحث كرامت انساني در بين انديشمندان اسلامي قدمتي طولاني دارد ا

نظام  نظام حقوقي و گذاران قرار داده آثار گسترده آن دررا در كانون توجه انديشمندان و سياست

شناخت سياسي است. ارزيابي آنچه در خصوص اين واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنايي و 

از نگاه مفسرين، فقها و ، يافتن معني واژه كرامت رويكرد مبنايي آن است. هدف اين تحقيق

رصد كردن نقش مبنايي آن و آثار برخواسته از اين مبنا  شمندان حوزه علوم اجتماعي واندي

تر از باشد. نتايج حاصله بيانگر آن است كه اين واژه در نگاه انديشمندان مسلمان فعلي متفاوتمي

 تر مورد فهم قرار گرفته است.گذشته و بلكه عميق

 ، معناشناسي، كرامت انساني، كرامت سياسي، نظام سياسي مبنا كليدواژه:

  



 مقدمه:

  



تعاملات حاكميتي از طرفي با چالشهاي درهاي مختلف از جمله توسعه روابط انساني در حوزه

گيري مفاهيم جديد ده است. شكلش چندي و از طرف ديگر با سوالات و ابهامات مختلفي مواجه

را به وجود آورده است. از علمي  بسترهاي اوليه چالشها و ابهامات  و نوپيدا از رهگذر اين توسعه 

جمله اين مفاهيم موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندي در يك نظام سياسي است. تنظيم روابط 

جديد دولت و مردم با رويكرد حمايت از شهروندان و بلكه آحاد بشر، هدف اصلي و اوليه حقوق 

چه مبنايي رسالت حمايتي براي حقوق بشر تعريف شده است  دهد اينكه براساسبشر را شكل مي

اي به نام كرامت انساني جستجو كرد. پذيرش كرامت براي نوع انسان به معناي آن را بايد در مقوله

تواند در ترسيم حقوق انساني براساس كرامت انساني سازي نبايد و نميبود كه هيچ عامل تفاوت

غيرژنتيكي، شناسايي آزادي انسان بود.  مطالعات  كرامت در حوزهآفرين باشد. در اين نگاه نقش

 اني به رسميت شناختن آزادي اوست اما  در حوزه ژنتيكي اين  سوال بدين معنا كه كرامت انس

منجر به عدم   .روشن نبودن معناي كرامتبه چه معنايي است كرامت انسانيوجود دارد كه 

حث ژنتيكي شده است  و جامعه جهاني  تنها  به صدور تصويب اسناد بين المللي در حوزه مبا

 .بسنده كرده است  اعلاميه 

هاي دين نيز الملل حقوق بشر خود را نشان داد در آموزهواژه كرامت كه بدين سان در نظام بين

المللي توجه انديشمندان مسلمان را به مطرح بوده است. در عين حال طرح اين مباحث در نگاه بين

هاي مختلف چه در ايران تر كرد. نگارش كتابها، مقالات و برگزاري همايشرامت جديمقوله ك

 باشد.اسلامي و چه در ساير كشورهاي اسلامي مؤيد اين ادعا مي



باشد. هدف از هاي اسلامي كرامت به چه معنا مياكنون سوال مطرح آن است كه در آموزه

باشد. چرا كه قضاوتهاي فهم معنايي اين واژه ميرويكرد معنايي به واژه كرامت در مرحله اول 

مختلف و حتي متعارض در خصوص ديدگاه اسلام نسبت به حقوق انسانها ريشه در فهم معناي اين 

واژه دارد و در مرحله دوم يافتن مبناي كرامت در وضع حقوق انسانها و نقش آنها در نظام سياسي 

ي براي شناسايي حقوق شهروندي افراد از منظر توان مبناياست. به طور روشن آيا كرامت مي

توانددر نقش يك قاعده فقهي خود را نشان دهد و آيا هاي اسلام باشد، آيا كرامت ميآموزه

ييق و يا توسعه امت نقش مردم را در نظام سياسي تضتوان بر مبناي معناي دريافت شده از كرمي

 داد.

شود كه معناي واژه كرامت از سه منظر مورد يبه منظور رسيدن به هدف مذكور ابتدا تلاش م

ني اسلام در مورد كرامت به آيه بررسي قرار گيرد. از آنجا كه اساس تمام مباحث در متون دي

گردد، از اين رو بخشي از مباحث معناشناسي به نظرات مفسرين اختصاص سوره اسرا برمي هفتاد

اند، توجه به آن قه به اين آيه شريفه استناد كردهكند و از آنجا كه فقها در ابواب مختلف فپيدا مي

در فهم معنا و حقيقت كرامت ضروري است و با توجه به آنكه حكما و فلاسفه و انديشمندان 

اند. فهم سخن مسلمان در حوزه مباحث سياسي و اجتماعي با نگاه خاصي به مقوله كرامت پرداخته

 نماياند.كرامت قرآني لازم مي آنها نيز به منظور رسيدن به حقيقت و واقعيت

شود. در اين قسمت ادعا آن مت در شناسايي حقوق افراد توجه مياركدر ادامه به نقش مبنايي 

توان به كرامت به عنوان يك قاعده فقهي حاكم در ترسيم جايگاه و حقوق انسانها در است كه مي



رش كرامت انسانها، حضور نظام سياسي توجه كرد. اين سخن بدان معنا است كه اقتضاي پذي

باشد چنانچه لاضرر نيز يك قاعده فقهي ديگر بخشي به سرنوشت خويش ميجدي آنها در تحقق

 باشد.مي روابط افراد با هم و افراد با دولت در حوزه روابط قراردادي در تنظيم 

 :كرامت و اندیشه  مفسرین

احد و يكساني به مفهوم كرامت آيد كه مفسرين نگاه وبا رجوع به كتب تفسيري به دست مي

مصداقي داشته  توانند سرمنشأتواند ريشه معنوي داشته باشد و هم مياند. اين تفاوت هم مينداشته

 گيرد. باشد. به منظور روشن شدن اين بيان، ديدگاه مفسرين مورد بررسي قرار مي

آن و در ذيل واژه فضل، در ابتدا يادآوري اين نكته مفيد است كه در كتاب مفردات الفاظ القر

بيان شده است كه فضل به معناي بيشتر از حد معمول بودن است كه در مواردي پسنديده مثل 

اي بر سه نوع باشد. واژه فضل در حالت مقايسهداشتن علم و در مواردي ناپسند مثل غضب مي

ان برتري است. فضل از حيث جنس، فضل از جهت نوع و فضل از جهت ذات. نوع انسان بر حيو

ولي نوع سوم عرضي است و  . دو نوع اول  ذاتي مي باشددارد و اين برتري از جهت نوع است

تواند در بين افراد نيز كم و زياد باشد. به عنوان مثال آنچه در سوره نحل آيه هفتم و يا اسراء مي

(. 936، ص باشد )راغبآيه دوازدهم و يا سوره نساء آيه سي و چهارم آمده از اين مقوله مي

تعابير « و لقد كرّمنا»سوره اسراء و در توضيح واژه قرآني تاد مفسران قرآن كريم ذيل آيه شريفه هف

 مفاوتي دارند:



الف: در كتاب مجاز القرآن، واژه كرّمنا به معناي مبالغه در كرامت تعريف شده است. در ذيل 

( نقل شده همين معنا 868، ص 8 عبيده توسط ابن حجر عسقلاني )ابن حجر، جروايتي كه از ابي

 (1381بيان شده است. )ابوعبيده معمر بن مثني، 

ب: در الوجيز في تفسير القرآن العزيز، واژه كرّم به معناي فضلّ به كار رفته است. در توضيح آيه 

اند كه اين صفت به همگان نسبت داده شده است و دليل آن مختلف است. يا بدان ايشان بيان كرده

كنتم »ان شده است. مثل واژه باشند، بيست كه به اعتبار افرادي كه داراي اين صفت ميجهت ا

كه به اعتبار افرادي بيان شده است كه داراي صفات امر به معروف و نهي از منكر « ه...خيرام

ها بار معنايي دنيوي دارند و در نتيجه همگان از آن باشند و يا بدان علت است كه اين واژهمي

ردار هستند، همانند صورت نيكو داشتن، و يا قدرت بر تسخير اشياء و يا بعثت انبياء )علي بن برخو

 (.376، ص 1، ج 1113حسين عاملي، 

، 8اند، اين تفصيل به عقل، نطق و اعتدال در خلقت است )همان، ج در جاي ديگر ايشان بيان كرده

ئكه است. هرچند انبياء نسبت به ملائكه ( اين برتري در مقايسه با غير ملائكه و خواص ملا812ص 

باشد برتر هستند در نتيجه به اعتبار جنس ملائكه برتر و به اعتبار برخي افراد انسان بالاتر مي

 )همان(.

البيان عن كشف معاني القرآن واژه كرّم را به معناي عقل و نطق تعريف گرفته ج: در تفسير نهج

سير خودش، معناي خوردن و آشاميدن بيان شده است شده است و سپس به نقل از طبري در تف



، ج 1113( و طبري نيز اين روايت را از ابن جريح نقل كرده است )شيباني، 81، ص 11)طبري، ج 

 (.818، ص 3

اند كه از طرفي است. ايشان بيان كرده تفسيري چندي  توجه داده  القدير به نكاتتفسير فتح د: 

هاي مختلف الهي از جمله شكل و نحوه خوردن، نوع تكريم عام است و به اعتبار نعمت

باشد. همچنين به باشد. چنانچه به اعتبار عقل و نطق نيز ميها و ازدواج ميها، پوشيدنيخوردني

ه ايشان به سخن ابن جرير توجه داده اند اعتبار مرد و زن وتفاوتهاي ظاهري آنها نيز هست. در ادام

اند اند و درنهايت بيان كردهكند، تطبيق دادهاي كه انسان بر ديگران پيدا ميكه كرامت را بر سلطه

گفته وجود ندارد. هرچند ايشان به نعمت عقل به عنوان كه مانعي براي جمع كردن همه موارد پيش

را كه همه اين توانمنديها ناشي از وجود عقل است. اند چمصداق بارز اين كرامت اشاره كرده

، 3اند )شوكاني، ج مورد دانستهايشان در پذيرش معناي كثير به جميع انتقاد كرده و آن را تلاش بي

 (.862ص 

(، كرامت را به جواز ركوب 1818، ص 3در تفاسير ديگر از جمله احكام القرآن ابن العربي )ج 

( همان نگاه و رويكرد صاحب تفسير الوجيز را 31، ص 1جصاص )ج  تفسير كرده و احكام القرآن

و لام  تدر اين آيه حرف قسم اس واوپذيرفته است. در تفسير اعراب القرآن الكريم، بيان شده كه 

شود و قسم در جواب قسم محذوف و قد نيز حرف تحقيق است كه معناي آن اينگونه مي

(. در 167، ص 8، ج 1181رديم )الماس، حميدان، قاسم، خورم به تحقيق كه انسان را تكريم كمي

تفسير انوارالتنزيل و اسرارالتأويل نيز روايتي از ابن عباس نقل كرده كه فرمودند: هر حيواني غذا را 



كند در حالي كه انسان غذا را با دست به خورد يعني دهان خود را به غذا نزديك ميبا دهان مي

 (.898، ص 3، ج 1118ين همان كرام انساني است )بيضاوي، كند و ادهان خود نزديك مي

توان گفت در بين كتابهاي تفسيري، آنچه همه اقوال را در خود جاي داده است، كتاب البحر مي

اند كه آيه مذكور در سياق بيان ن در توضيح آيه بيان كردهاباشد. ايشالمحيط في التفسير مي

را نيز مدنظر قرار داده است و كليه موارد بيان شده در ذيل  هاي الهي است و بالاترين نعمتنعمت

ه بودن القاماند. عطا به مستويپرداخته اين آيه، جنبه تمثيلي دارد. در ادامه به اقوال علماي تفسيري

ها، يمان نييل به عقل، زيد بن اسلم به خوردست. ضحاك به نطق، ابن عباس به تفضتوجه كرده ا

كعب به وجود پيامبر مكرم، ابن جرير به وجود قدرت سلطه، ابن عطيه  بنبه حسن صورت، محمد 

اند )ابوحيان به عقل و در نهايت اينكه برخي به خلقت انسان به دست خود خداوند توجه داده

 (.81، ص 7، ج 1182محمد بن يوسف اندلي، 

شناخت، قدرت  توان رسيد. داشتن علم ودر ميان سخنان مفسران به جلوه ديگري از تكريم مي

(، نيكو بودن 868، ص 1، ج 1119نطق و طهارت و پاكي انسان بعد از مردن )تفسير الجلالين، 

سي، ج ( و عرض امانت بر انسان )آلو86ص  ،1، ج 1116( )تفسير ابن كثير، 1آفرينش انسان )تين/

 باشد.هاي اين سخنان مي( از نمونه117، ص 11

فسيرالمأثور از افراد مختلفي به نقل اقوال پرداخته شده است. در كتاب تفسير الدررالمنثور في ت

و در كتاب « في شعب الايمان»حاكم در كتاب تاريخ، ديلمي و بيهقي در كتاب دلايل، و كتاب 



ةاي في الاسماء و الصفات و همين طور ابن عساكر و خطيب بغدادي در كتاب تاريخ بغداد، نمونه

 (.163، ص 1، ج 1121باشند )سيوطي، اين اقوال مي

آدم، همان مؤمنان هستند چرا كه به در كتاب لطايف الاشارات، بيان شده است كه منظور از بني

باشد. و ( در نتيجه غير مؤمن داراي كرامت نمي18)حج/« و مَن يُمِن الله فماله مكرم»تعبير قرآن، 

دان خاطر است كه اين تكريم اگر واژه بني آدم به كار رفته و واژه مؤمنون استفاده نشده است ب

 .(316، ص 8تا، ج باشد )قشيري، بيناشي از طلبكاري و استحقاق نمي

تري براي كرامت بيان كرده كه هم شامل نفس و هم الغيب، دايره وسيعدر كتاب تفسير مفاتيح

س، برتري از جهت نفس بدان دليل است كه انسان داراي پنج قوه يعني نمو، توليد، ح.شودبدن مي

حركت و اغتذا است در حالي كه حيوان فقط حس و حركت دارد و مهمتر از همه آنكه نفس 

القامه داراي قوه عاقله است و از روح الهي برخوردار است و بدن نيز به دلايلي همچون مستوي

، ص 81، ج 1182بودن و نحوه غذا خوردن از ديگر موجودات برتر است. )فخرالذين رازي، 

373.) 

لامه طباطبايي نيز در ذيل اين آيه بحث طولاني دارند و همه اقوال را به عنوان مصاديق حضرت ع

اند و معتقدند اين كرامت به خاطر قوه عاقله در انسان است. براساس كرامت انساني تعريف كرده

 پذيرد و به تبع آن نيز داراي امكاناتاين توانايي است كه ساير كارها نيز توسط انسان صورت مي

 (191، ص 13، ج 1117و اختياراتي شده است. )طباطبايي، 



گفته معتقد است كه واژه كرامت بر عنصر اختصاصي حضرت علامه ضمن ردّ همه اقوال پيش

ها و مواهب الهي و واژه تفضل به نعمت تانسان دلالت دارد كه همان قدرت تعقل و انديشه اس

انسان از نظر كمي و كيفي بيشتر از آنها متمتع  كند كه همگان از آن برخوردارند ولياشاره مي

 شود )همان.(مي

در مجموع بايد گفت آنچه از سخنان مفسران به دست مي آيد ناظر بر يك موقعيت ويژه در انسان 

است و كرامت نيز در همين معنا است. بنابراين كرامت به معناي توانايي فكر كردن و انديشيدن 

ل ويژگيهاي خاص خود از جايگاه بالايي برخوردار است كه بهرمند مي باشد. اين نعمت به دلاي

شدن از آن منوط به تحصيل شرايط است ولي در عين حال خداوند تبارك و تعالي آن را در 

اختيار انسان قرار داده است. به كار گيري واژه كرّم به همين اساس توجيه پذير است از آنجا كه 

استا از خداوند توجيه ندارد و نمي توان براي انسان وجه مستحق داشتن مطالبه خاصي در در اين ر

بودن را در نظر گرفت بلكه هر آنچه انسان از آن برخوردار شده، لطف الهي و عنايت بوده است. 

در خصوص بهره مندي از اين توان نيز استحقاقي وجود ندارد و آنچه مي تواند معنا داشته باشد 

ابراين نبود استحقاق از يك طرف و اعطاء لطف از طرف ديگر، معنا عنايت و تفضل الهي است. بن

 بخش واژه كرم مي باشد.

اين معنا تشديد مي شود آنگاه كه حالت اختصاصي آن نيز مد نظر قرار گيرد. اين عنايت الهي در 

اشد قالب واژه كرم با توجه به تعابير مفسران و به ويژه علامه طباطبايي حالت اختصاصي انسان مي ب



و ديگر موجودات امكاني از آن بهره اي ندارند. البته داستان انسان و ملائكه خود بحث 

 اي است كه علامه طباطبايي در تفسير الميزان به صورت مستقل به آن توجه كرده اند.جداگانه

 مبناشناسي كرامت:

مبنايي اين عنايت را آنچه در ارتباط با كرامت انساني مطرح است اينكه خداوند بر چه اساسي و 

در مورد انسان انجام دادند و به او كرامت دادند. با رجوع به سخنان فقها و انديشمندان حوزه علوم 

تفسيري و قرآني و علوم اجتماعي، مباني مختلفي تعيين است كه به مهمترين آنها اشاره خواهد 

 شد:

 كرامت بر مبناي مصاحبت و انس با پروردگار:

بر اين اساس گفته شده است كه كرامت ذاتي انسان ناشي از نياز انسان به مصاحبت و انس با 

داوند است و مقدمه شناخت خپرودگار است. اساس چنين انسي وجود شناخت مناسب از 

برخوردار بودن از اسباب و لوازم آن كه همان قدرت تعقل و تفكر است، مي باشد. در روايتي بيان 

ه حضرت داود عليه السلام وحي شده كه اي زمينيان غرور را رها كنيد و به كرامت شده است كه ب

 (888ص  8و مصاحبت و انس با من روي آوريد )ميزان الحكمه ج 

 كرامت بر مبناي قداست:

از آنجا كه انسان منسوب به خداوند است و خداوند صراحتاً انتساب انسان به خويش را پذيرفته 

بر آن مهر تأيد زده است. نوعي قداست براي انسان حاصل « ت فيه من روحينفخ»است و با واژه 

دار شدن از تناسب است كه بدون وجود آن نمي توان روه است. لازمه وجود رابطه فوق برخشد



ن جهت و در راستاي ايجاد و حفظ تناسب، ضروري است كه ياحقيقت ارتباط و معتقد بود. از 

قرار گيرد. اصلي ترين ابزار در اين رابطه توان درك وجود رابطه بين  ابزار آن نيز در اختيار انسان

اين معنا وجود ابزار انديشه  يش به خداوند است. به منظورتحققانسان و خداوند و مهم انتساب خو

و تعقل ضروري مي نمايد بديهي مي نمايد، كه عدم توجه به جايگاه و نحوه انتساب انسان به خالق 

ي از خليفه الله بودن به دست نمي آيد و شبيه انجام نوعي كار عبث و بيهوده خود، معناي روشن

 است.

 كرامت بر مبناي دادن نعمت:

معنا به دست مي آمد كه انسان به  اينبا لحاظ اقوال مفسرين بويژه آنچه در تفاسير عامه بيان شده 

ها، خوردني ها،  دلايل خاصي مورد تكريم واقع شده است. اين كرامت را در نوع پوشيدني

مستوي القامه بودن و ساير موارد بيان شده است. نكته مهم آنكه استفاده مناسب از نعمت هاي 

انديشه دارد. بدون  پيش گفته در مواردي كه عنصر اختيار نقش آفرين است نياز به عنصر عقل و

ان يا از نعمت عقل و قدرت آن بر ايجاد تفكر و انديشه در انسان، نمي توتوجه به جلوه گري 

استفاده كرد و يا نمي توان به ارزش و جايگاه نعمت الهي توجه كرد )فصلنامه كليات حج، نرم 

( قرآن كريم در آيات متعددي نسبت به كساني كه به نعمت هاي خداوند 818ص  7افزار حج، ج 

يه ( در آ82مائده/كفر ورزيده و مسير انحرافي را برگزيده اند، ادبيات تندي را به كار گرفته است )

و آنكه را خداوند تحقير مي كند، « مكرممن  نْ يُهن الله فماله و م»سوره حج نيز مي فرمايد  18

 كرامتي ندارد و در آيه چهل و هفتم سوره انعام نيز همين معنا مورد ترجمه قرار گرفته است.



 كرامت بر مبناي همدلي و همگرايي:

صول مهم شريعت اسلامي است. در آيات مختلف قرآن بر اصل همگرايي وحدت بين انسانها از ا

( در نامه 91اين اصل و دوري از اختلاف و نزاع حتي بين اهل كتاب تأكيد شده است. )آل عمران/

امام علي )ع( به مالك اشتر نيز اين حقيقت مد نظر واقع شده است. حفظ كرامت انساني و  13

قل است. بدن تفكر و انديشه نمي توان انتظار شكل گيري صلح و آرامش در گرو وجود عنصر ع

داشت كه حرمت افراد شكسته نشود و حريم ها مورد تعدي و تجاوز واقع نشود. آنچه حضرت در 

انبار مطرح كردند ناشي از عنصر كرامت انساني است. در هر شهر و در خصوص داستان  87خطبه 

خرد انساني كه خداوند به رسم امانت در حال بدون بهرمندي از توانديهاي عقل و بدون توجه به 

حج، نرم افزار حج،  گفت )فصلنامه ميقات داده است، نمي توان از كرامت سخن اختيار او قرار

 (818ص 

 كرامت بر مبناي زيست انساني:

زيست انساني داراي شاخصه هايي است اخلاقي بودن از بارزترين ويژگيهاي آن است. در داستان 

توان نماد عنصر اخلاقي را مشاهده كرد مي با امام حسن مجتبي )ع( ميمواجه شدن مرد شا

( بخشندگي و برخوردار بودن از صفت عفو و اغماض 181)محبوبيت ائمه بقيع نزد اهل سنت، ص 

دهد )آل كه در آيات قرآن كريم نيز مورد تأييد واقع شده ويژگي ديگر اين حقيقت را نشان مي

هاي اخلاقي ديگر يك زيست انساني اخلاقي و انجام دادن پيمان(. رعايت تعهدات 131عمران/

اي ندارد والبته هزينه هاي هاي اجتماعي كه هيچ ثمره( پرهيز از نزاعها و درگيري177است )بقره/



مندي از نظم و ادب و متانت و پاكي ظاهر و احسان (. بهره186، ص 1389بالا نيز دارد )اسحاقي، 

و كمال در دنيا، همگي ابعاد ديگر يك زيست انساني را به خود اختصاص  و ايثار و آرامش و رشد

( و به قول شاعر: انساني و زيب سر تو تاج كرامت بگشا به 189، ص 1371دهند )انصاريان، مي

 خود از راه تحقق نظر خويش.

قابل باشد. اين معنا و حقيقت پذير نميمندي از عنصر عقل امكانتحقق چنين زندگي بدون بهره

توان از يك جامعه پيشرفته صحبت كرد و يا يك جامعه داراي تمدن را مطرح فهم است كه نمي

 دريها وجود دارد.ها و پردهها، هنجارشكنيشكنيها، حرمتكرددر حالي كه در آن انواع نزاع

 كرامت بر مبناي آزاد بودن:

ر او به انجام رفتار خاصي و در آزاد بودن انسان در انجام اعمال و رفتارهاي خويش و عدم اجبا

( بر اين اساس، افراد در انجام 819هاي قطعي الهي است )بقره/عين حال مكلف بودن از سنت

تكاليف و مسئوليتهاي خود از اختيار فيزيكي برخوردارند هرچند در اثر سوء استفاده از اين آزادي 

ر خصوص اين نوع رفتارهاي غلط كه بايد پاسخگوي رفتارهاي خود نيز باشند. البته قرآن كريم د

دهد كه اينها هيچ ضرري به خداوند خاطر شدن پيامبر )ص( بود او را دلداري ميباعث آزرده

 (179رسانند )آل عمران/ زنند بلكه به خودشان لطمه و آزار مينمي

شده است  اي آزادالله نيز نسبت داده است چون خانهدر همين معنا واژه كرامت را خداوند به بيت

(. از آنجا كه خداوند بر آفرينش انسان به صورت موجود مختار نظر 373، ص 8)تفسير شاهي، ج 

 نمود كه او از آزادي عمل برخوردار باشد. بدون اين نوع آزادي هدفداشته، ضروري مي



گشت. بدين جهت انسان را تكريم شده يعني از آزادي عمل آفرينش و خلقت محقق نمي

 د.برخوردار ش

(. در 111، ص 1387دهد )منتظري، هاي سياسي زياد خود را نشان مياين معنا امروزه در انديشه

دار بودن او توجه اين راستا، برخي از انديشمندان با تكيه بر عنصر كرامت به آزادي انسان و حق

بناي اند. بر ماند )همان(. آنها، جنس اين حقوق و آزادي را فطري و نه وضعي دانستهكرده

مطرح نبود و با اين  براي او شناسايي كرامت انساني در كار نبود، حقوقي هم الخطر اگر اصاله

 كند.مند شدن از حقوق معنا پيدا ميشناسايي، آزادي انسان در جامعه و بهره

بر اين مبنا، حفظ كرامت انساني همه شهروندان حتي مخالفان سياسي به داشتن آزادي آنها است. 

توان گفت مسلمان و غير مسلمان در اين رابطه نيز فرقي ندارد و يكسان هستند و تفاوت بلكه مي

مندي از منابع (. لذا انديشيدن و بهره77، ص 1387عقيده در اين موراد نقشي ندارد )منتظري، 

طبيعي حق همگان است هرچند آنكه ايمان دارد در مواردي از حقوق بيشتري برخوردار خواهد 

 بود.

اعلاميه جهاني حقوق بشر اسلامي مدنظر قرار گرفته است  7و  9مبنا به صورت مفصل در ماده اين 

( و آزادي انسان و البته مسئول بودن او را در برابر خداوند براساس 191، ص 1116)جعفري، 

 اند.پذيرش كرامت انساني لحاظ كرده

اده شده كه يكي از آنها، در كتاب رسائل فيض كاشاني در خصوص كرامت به سه معنا توجه د

 (11، ص 1، ج1189( )استرآبادي، 12)هديناه النجدين، بلد/ مي باشد آزادي عمل انسان



 كرامت بر مبناي آفرينش:

، كرامت و آفرينش بر مبناي فطرت به يك معنا به اسير بيان شده در كتاب لوامع صاحبقرانيدر تف

مساوي با كرامت نش انسان آفري ن اساس(. بر اي111، ص 1ج ، 1111كار رفته است )مجلسي، 

توانست انجام دهد يا او را از عدم به مرز وجود نياورد كه اوست. خداوند دو اقدام درباه انسان مي

كه همان كرامت انساني  صورت دهد  مخالف با كرامت بود و يا كاري كه اكنون انجام داده است

و استعدادهاي عظيمي است كه او را از ملائكه مندي از قابليت است. اين آفرينش همراه با بهره

كند )همان( در كلمات فيض كاشاني نيز اين احتمال داده شده است. ايشان در يكي از برتر مي

ةاي خاصي اند و اينكه اين موجود از تواناييمعاني كرامت به نحوه آفرينش انسان توجه داده

 (91، ص مند شده است )رسائل فيض، رساله اول، ج اولبهره

مند شدن او از روح الهي است، گفته شده است كه كرامت از آنجا كه آفرينش انسان همراه با بهره

، 1387باشد )رضواني، انساني چيزي جداي از آفرنيش او با وصف برخورداري از روح الهي نمي

داند و مياند كه اسلام حقيقت انسان را به روح او (. در توضيح اين سخن نيز گفته113، ص 1ج 

شود و اين يكي از تفاوتهاي موجود بين مفهوم كرامت انساني نيز با همين عنصر روح مرتبط مي

 (. 131، ص 1آزادي در اسلام و دموكراسي غربي است )همان، ج 

باشد و به خاطر آن نيز به خود تبريك اين نحوه آفرينش در نزد خداوند داراي ارزش خاصي مي

از جايگاه انسان نزد خداوند و قدر و منزلتي است كه نصيب او شده  ( و حاكي11گفت )مؤمن/ 

است و در يك كلمه اين همان كرامت انساني است كه خداوند به انسان اعطا كرده است. وجود 



الله به خداوند نيز اين چنين كرامتي، باعث ايجاد شرافت در انتساب است چنانچه در انتساب بيت

فرد  (. اين حالت كرامت آثاري نيز دارد از جمله آنكه 63، ص 1371معنا وجود دارد )حسيني، 

 (.77ص همان  تواند شفاعت كند چرا كه از جايگاه خاصي برخوردار است )ميداراي  كرامت 

 كرامت بر مبناي رفتارهاي انساني

با  از جمله مباحثي كه در خصوص نوع رفتار با انسان مطرح شده است آنكه اين نوع رفتارها نبايد

كرامت انساني در تعارض باشد. در يك عنوان كلي، بيان شده است كه هر نوع رفتاري كه 

تحقيرآميز يا غيرانساني باشد ممنوع است. اقتضاي كرامت آن است كه اين نوع رفتارها در مورد 

( در برخي از اسناد جهاني نيز به موضوع 123، ص 1، ج1387انسان وجود نداشته باشد. )رضواني، 

اي نيز با همين عنوان مورد نوعيت رفتارهاي غير انساني ازجمله شكنجه توجه شده و اعلاميهمم

تصويب قرار گرفته است. بر اين اساس نيز برخي مجازاتهاي بدني چه در قالب حد و چه در قالب 

 اند.تعزير را نيز با معيار كرامت بر مبناي پيش گفته مورد ارزيابي قرار داده

الهي و مردمي است  خوانيم، تعزير براي حفظ حقوق فردو جامعه و حقوقارات ميدر برخي از عب

شود حرمت افراد حفظ مي و هتك كرامت مبغوض  شارع است و چگونه با يك امرممنوع

( در تعبير ديگري بيان شده است كه اگر نوع تعزير با 119، ص 8)منتظري، رساله استفتاءات، ج

انساني و در تعارض با مباني و ارزشهاي پذيرفته شده،  شكل اجراي آن موجب هتك كرامت

اخلاقي در يك جامعه باشد دليلي بر جواز آن نداريم. قدر متيقن در تعزيرات مواردي است كه 

 شود )همان(. كمتر موجب هتك حرمت 



در تعابير برخي ديگر اين نگاه در خصوص حدود نيز مطرح شده است و حدود الهي را نوع رفتار 

هاي بدني اند. استدلال اين دسته آن است كه اعمال مجازاتمغاير با كرامت انساني تلقي كرده

اعلاميه ملل  ركنده و غير انساني است و  مغاير با كرامت بشري است .حدي، مصداق رفتار تحقي

هاي ظالمانه متحد در خصوص حمايت از همه افراد در برابر شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات

شمول تعريف شكنجه نسبت به اي است كه بيانگر گونه( به1671يرانساني و تحقيركننده )غ

( با مجازاتهاي قانوني به صورت 1681هاي قانوني هم هست. البته كنوانسيون منع شكنجه )مجازات

 مبهم مواجه شده است. 

رفتارهاي غيرانساني و  مندي از توان عقلي و توان انديشيدن مانعي است در اعمالبر اين مبنا بهره

مندي از فكري بلند و تحقيركننده و كرامت الهي نيز بر اين اساس معناپذير است. بدون بهره

توان از وجود چنين رفتارهايي در جامعه اي آرمانشهري و بدون درك معناي عدالت، نميايده

 مصون ماند.

 كرامت بر مبناي تقوا:

رخورداري از تقوا و داشتن روح پرهيزگاري را دارد، تحقق از آنجا كه خداوند از انسان انتظار ب

اين مهم نياز به تعلل و انديشه است. خداوند در راستاي هدف آفرينش بر مبناي نظام احسن و 

مبتني بر حكمت بالغه خويش نوع افراد بشر و آحاد جامعه انساني را مورد تكريم قرار داده است. 

مند نش است. هدف آفرينش در نظام انساني الهي اسلام، بهرهمندي از نيروي دااين كرامت بهره

شود كه اي مي(. در اين معنا تقوا اساس و پايه126، ص 1389شدن از تقوا است )جوادي آملي، 



خداوند انسان را مورد احترام ويژه قرار داده است. در پرتو اين تقوا، احترام به ديگران براساس 

(. بر اين مبنا كرامت و مقدم 11، ص 1381دهد )اسحاقي، شان ميعقل، دانش و شرافت خود را ن

داشتن ديگران بر خود نيز مصداق ديگر تقوا و برخواسته از كرامت انساني است. امام صادق )ع( 

، 18، ج 1397در پاسخ به شقيق بلخي به اين نكته  توجه دادند )قاضي سيدنورالله حسيني مرعشي، 

(. 111، ص 1، ج1387تبعيض مصداق ديگر تقوا است )رضواني،  (. نفي عوامل تفاوت و831ص 

عبادت كردن ناشي از كرامت است و بر اساس داشتن كرامت به انجام عبادت به منظور رسيدن به 

كه تحقق خداترسي است را بايد « انا لله و انا اليه راجعون»كند. خدامحوري و تفكر تقوا تلاش مي

(. بندگي خداوند ناشي از كرامت است در 11، ص 1378ماني، محور ديگر اين كرامت دانست )ي

السلام در نزد ادعاي عبدالله بن سبا اطاعت خدا و رسولش )رجال كشي، حديثي از امام سجاد عليه

اعتنا بودن به امور پست و رذيل و گذشتن از امور لغو كم ارزش را بايد بر اين (. بي383، ص 1ج 

بايد بين كرامت كلي  بندي در يك جمعبه نظر مي رسد  (. 131، ص 1371مبنا دانست )حسني، 

ارزشي و ذاتي فرق گذاشت. كرامت ارزشي ناشي از تقوا و تقوا ناشي از وجود تفكر و انديشه و 

 كرامت ذاتي است. گيري كرامت ارزشي مبناي شكلتعقل است. بنابراين 

د كه ديدگاه واحدي در مبنا و آيبا لحاظ آنچه در خصوص مباني مطرح شده است به دست مي

الجمع ندارند و لذا مانعه  پيش گفته حالت همه معاني و مباني  ت وجود ندارد هرچندمعناي كرام

مدنظر قرار داد. دلايل و هم مباني متعدي  اي براي كرامت انساني توان هم معناي گسترهمي

آفرين بوده د تبارك و تعالي نقشتواند در اعطا اين ويژگي به انسان از سوي خداونمختلفي مي



عقل و نقش آن از زندگي  تر است. اگرعنصرباشد. در عين حال يك عامل در اين راستا كليدي

باشد. بر اين ساز نميشود ساير موارد بيان شده براي كرامت، براي انسان موقعيت بشري حذف

بزرگ الهي اقتضاي استفاده  مند شدن از يك نعمتگيرد. بهرهاساس مسئوليت انسان نيز شكل مي

توان راجع به چنين اتفاقي برداري مناسب و كامل از آن رخ ندهد مياز آن را دارد و چنانچه بهره

سوال مطرح كرد. از اين آيات قرآني در موارد مختلف به مسئله پاسخگو بودن انسان در برابر 

 هم مسؤولون(.ناند )انعمت مذكور توجه داده

هاي متفاوتي را اي شكل گرفته كه ابعاد مختلف و حوزهرامت در انسان به گونهوجود صفت ك     

در آن شريك هستند  كرامت ذاتي كه همگان دهد. اين ابعاد در يك تقسيم بندي كلي بهشكل مي

و از آن برخوردار هستند و كرامت ارزشي كه تنها با تعهد به ارزشهاي اجتماعي اعم از دنيوي و 

شود. از اين رو چنانچه افراد جامعه با تكيه بر آيد، تقسيم ميجمعي به دست مي اخروي و فردي و

آثار وجودي مختلفي در به سرمايه ذاتي خويش و استفاده از آن به توسعه كرامت ارزشي بپردازند 

رسند و چنانچه با عمل و رفتار خويش كرامت ذاتي را به چالش بكشند مستحق دنيا و آخرت مي

هايي كه مسير دوم ها و امتباشند. تعابير مختلف قرآني در مورد افراد، گروهات ميمذمت و مجاز

هاي وجودي شكل گرفته در انسان را دنبال كردند، قابل توجه است. اين تعابير حاكي از واقعيت

 هاي پيش گفته است.ناشي از عدم تعهد به ارزش

 تطبيقات:



ا در كتب خويش به آثار و نتايجي است كه فقه ان دارايپذيرش كرامت ذاتي و ارزش براي انس

شود ذكر اقوال است هرچند بررسي آنها خود نيازمند اند. آنچه در اين قسمت بيان ميآنها پرداخته

 بحث ديگري است:

مسلمانان و كافر به  متوفيت جسم مرده: شيخ انصاري در بحث طهارت راهت و يا طسالف: نجا

توان به طهارت آنها قائل  اند كه بر مبناي كرامت انساني ميهامه داداند و اداين مسئله توجه كرده

اند كه مخفي نماند شد، تكريم انساني اقتضاي طهارت را دارد. ولي در ادامه به اين نكته توجه داده

هاي اماميه به نجاست غير اهل كتاب معتقد هستند چنانچه به نجاست آن دسته از فرقه كه فقهاء

( در 818، ص 1اند نيز اعتقاد وجود دارد. )مكاسب المحشي، ج ه كفر محكوم نشدهمسلماني كه ب

همين راستا در كتاب فقه الشيعه و در بخش كتاب الطهاره بيان شده است كه به اقتضاي كرامت 

انساني اعتقاد به پاكي ذاتي انسان است و تفاوتي نيز بين مرده و زنده وجود نداردچه اگر اين حكم 

اند كه ( در ادامه بيان كرده89، 3، ج 1118يرش و اعتقاد به كرامت انساني است )خوئي، لازمه پذ

بنابراين نجاست مشركين نجاست « راد نجاستهم المعنويهماما قوله تعالي: انما المشركون نجس فال»

 معنوي است نه ظاهري.

ه طهارت مطلق كفار در كتاب قواعد الخصيصه بيان شده است كه مشهور در بيان اهل سنت، قول ب

 ( چرا كه اين لازمه پذيرش كرامت انساني است.9، ص 1، ج 1116است )جزيري و همكاران، 

اند. چرا كه پذيرش قرار داده دبرخي از فقهاء با استناد به كرامت انساني، وجود نظام قضايي را مور

ف دست پيدا كرد اميز اختلانبود يك نظام دادرسي كه بتوان اساس آن به حل و فصل مسالمت



( البته اين استدلال 9، ص 1، ج1121نوعي توهين به انسان و خلاف كرامت است )الگلپايگاني، 

هاي اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. تواند در تمام حوزهاختصاص به نظام قضايي ندارد و مي

توان نمي اي كه در آن نتوان به احقاق حق از طريق يك نظام دادرسي منصفانه پرداختجامعه

ها رعايت شده است در واقع نوعي عدم تعلل و عدم تفكر در آن انتظار داشت كه كرامت انسان

 جامعه سايه انداخته است.

 ج( كرامت و ضرورت اقدامات اقتصادي

در كلام برخي از فقهاء بين كرامت و اقدامات مثبت اقتصادي جهت رفع محروميت و كاهش 

( با استناد به آيه شريفه و لقد كرمنا، 811ه، ص است. )فقه المولع ابطه برقرار شدهشكاف طبقاتي ر

ضرورت انجام اقدام اقتصادي مور توجه قرار گرفته است. در اين راستا ممنوعيت اضرار به ديگران 

نيز لحاظ شده است. و البته هر اقدام ديگري كه به حقوق افراد لطمه وارد كنند ممنوع شمرده شده 

 سازد به منزله تكريمابر انجام هر كاري كه دنيا و آخرت انسانها را محقق مياست )همان( در بر

باشد. نفي فقر و محروميت بر اين مبنا، يكي از احترام لازم ميآنها است و به حكم آيه شريفه 

پذير به عمل آورد تحقق كرامت تكاليف دولت است. هر اقدام حمايتي كه دولت از اقشار آسيب

تفاوتي توان آن را مغاير با كرامت دانست آنچه مغاير كرامت انساني است بيميانساني است و ن

هاي ها نسبت به وضعيت معيشت و فضاي كسب و كار آنها است. از اين رو در آموزهدولت

اسلامي توجه به اين نيز جزء وظايف حاكميت تعريف شده است. ايجاد عدالت اقتصادي و 

پذير است لذا حضرت م علي )ع( با نگاه به كرامت انساني فهمفقرزدايي در انديشه سياسي اما



ييق حقوق كه ناشي از تض دانست از شكاف عظيم طبقاتيثروتهاي فراوان و گزاف را علامتي مي

(. توزيع 3البلاغه، خطبه انسانها است و رسالت مقابله با آن بر دوش حاكم جامعه است )نهج

تخفاف مالي يك وظيفه است و امام علي )ع( آن را جزء عادلانه درآمدها به منظور زدودن اس

 (.121البلاغه، خطبه داند )نهجرسالتهاي حكام مي

 كرامت و تعاملات اجتماعي:

مند شدن از حقوق بشري و اند. در بهرهكلمات فقهاء به ابعاد مختلفي از كرامت توجه دادهدر 

اينكه لازمه وجود چنين كرامتي حق  حقوق اجتماعي به مبنا بودن كرامت پرداخته شده است و

(. حرمت ايذا و آزار ديگران نيز در كلام 367، ص 1189برداري است )حسيني شيرازي، بهره

هاي انديشمندان اين حوزه مدنظر قرار گرفته است. از آنجا كه اسلام دين اخلاق و مكرمت

توان در اند، پس نميردهاخلاقي است و از آنجا كه خداوند با قسم، از كرامت انساني ياد ك

 (.17اعي رفتاري خلاف كرامت انساني داشت )الفقه النظافه، ص ممناسبات ا جت

احترام گذاشتن به ديگران همچون استحباب تقليب و سلام دادن بر مادر و توفير طفل و بيان 

ي را نشان عمار نيز مورد ديگري در قلمرو كرامت انسانتهاي او و حرمت استسلام در برابر اسخوبي

( پذيرش حقوق طبيعي براي انسان براساس كرامت 98، ص 1، ج1188أهد )حسيني شيرازي، مي

( كه در نتيجه آيات الاحكام گسترش 118، ص 18باشد )مجله فقه اهل بيت فارسي، ج انساني مي

رتضي اي توجه داده شده است كه توسط سيد مكنند. در كتاب تاريخ فقه و فقهاء به رسالهپيدا مي



اند )گرجي، شده است و به برخي از اين مسائل توجه داده صنيفاين آيه ت )ره( در خصوص

 (.198، ص 1181

تاب در حوزه مناسبات اخلاقي نيز به اين آيه شريفه زياد استناد شده است. علامه مجلسي در ك

جوامع آداب الدعا عندالاكل و باب هفدهم ) زدهم از ابواب ا، باب ي93شريف بحارالانوار، ج 

باب چهارم در خصوص اعمال روز غدير چندين  16و جلد  11و  83الاكل( و همينطور در جلد 

هد و انجام دحوزه مناسبات اخلاقي را شكل مي اند كه همگيروايات ناظر به بحث كرامت آورده

 اين امور در راستاي كرامت انساني تعريف شده است. در كتاب لوامع صاحبقراني جلد يك، ص

باب  311اند. در شرح كافي، جلد نهم، ص ، نيز علامه مجلسي به اين آيه شريفه توجه داده1

العجب مهمترين مصاديق كرامت انساني در اين حوزه همچون تعظيم مقام انسان، خلق شدن با 

مهذب البارع في شرح المختصر عنايت ويژه خداوند و تزكيه انسان بيان شده است و در كتاب ال

 (118، ص 3را در يك معناي گسترده اخلاقي مدنظر قرار داده است )ج كرامت انساني  المنافع

 كرامت سياسي:

هاي كرامت را بايد در قلمرو كرامت سياسي مطرح كرد. از نگاه يكي از مهمترين حوزه

انديشمندان مختلف رعايت كرامت انساني درحوزه تعاملات سياسي ابعاد مختلفي دارد. احترام 

بندي و امور به راي مردم مشاركت سياسي مردم، پذيرش انتقادات، دوري از باند و جناحگذاشتن 

متعدد ديگر در اين راستا تعريف شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز هم در 

مقدمه هم در پايه ششم اعتقادي اين نظام اسلامي به كرامت انساني توجه شده است. در واقع اصل 



و اختيار انسان در مناسبات سياسي تجلي كرامت انساني و مقتضاي خليفه الهي اوست آزادي 

، فقه سياسي( مراعات كليه حقوق ناشي از كرامت انساني و تلاش 813، ص 1)عميد زنجاني، ج 

جامعه بر مبناي براي برخوردار شدن از يك نظام سياسي مطلوب، بخشي مهم از باب سياسي يك 

الملل در اسلام اعتراف صريح به ( بنياد روابط بين188، ص 8هد )همان، ج دكرامت را شكل مي

 (822، ص 3كرامت انساني و پذيرش تعيين سرنوشت بر اين اصل بنا شده است )همان، جلد 

كرامت در مناسبات سياسي برخوردار شدن از يك زندگي شرافتمندانه است. كه مسئوليت دولت 

(. ممنوعيت رفتار 116، ص 1116سائل فقهي، علامه جعفري، دهد )ررا در اين مورد نشان مي

( 113زا در يك نظام سياسي ناشي از توجه به كرامت انساني است )همان، ص قساوت بار و ذلت

در سخنان ديگران به بعد خوراك، پوشاك و مسكن كه در يك زندگي آبرومندانه لازم است 

 ( 133، ص 1، ج1181توجه داده شده است )فاضل، جامع المسائل، 

اي ترسيم شده است. اين علي )ع( به صورت ويژهم تحقق كرامت سياسي براي انسانها در نگاه اما 

باشد. در يك سخن احترام به حقوق شهروندان و نگاه داراي آثار رفتاري بي بديلي نيز مي

)ع( را بخشي براي خدمت كردن به آنها سنگ بناي كرامت سياسي در سخنان امام علي اهتمام

انصافي و ضرورت اهتمام بخشي به انصاف با مردم در تمام هاي بيدهد، شكستن ريشهشكل مي

 (.376، ص 1377، يدهد )دلشاد، تهرانامور مبناي غيرقابل ترديد كرامت انساني را شكل مي

مهمترين اصول كرامت سياسي و به تعبيري شناسايي و تضمين حقوق شهروندي در سخنان امام 

گذار بودن براي توان به ماهيت نظام سياسي و حكومت در اسلام، اصل خدمتع( را ميعلي )



مردم، اصل ممنوعيت فاصله گرفتن از مردم، اصل ايجاد امنيت و اقامه حق، اصل سعه صدر، اصل 

روي، اصل نظم و انضباط، اصل پايبندي به عهد و پيمان، عدالت، اصل رفق و مدارا، اصل ميانه

پذيري مردم و اصل فضاسازي رقابت ز شتابزدگي در امور، اصل مشورت و مشاركتاصل پرهيز ا

 سالم به منظور پيشرفت جامعه تعريف كرد.

هاي ديني و مجريان بر اين مبنا، تضمين كرامت سياسي به وجود يك نظام برخواسته از آموزه

ني با رويكرد سياسي به دهد. در اين راستا تحقق كرامت انساها را شكل ميمتعهد به اين آموزه

بندي مسئولين در صيانت از كرامت گردد. تعهد و پايگيري منش سياسي زمامداران برميشكل

 باشد. گر اين كرامت ميشهروندي و كرامت انساني عامل تضمين

 38اند حضرتش در خطبه حضرت براي تحقق چنين كرامتي راهكار تربيتي بلندي را بيان كرده

فرمايد دنيا در چشم ما از پركاه و كنند ميد از آنكه مردم را به چهار دسته تقسيم ميالبلاغه بعنهج

باشد و از گذشتگان پند گيريد قبل از آنكه آيندگان از شما پند  مي ترارزشگياه خشكيده بي

گيرند. دنياي مذمت شده را از خود دور كنيد چرا دنيا افرادي كه شيفته او بودند را طرد كرد 

 (38البلاغه، خطبه )نهج

دهد كه كارگزاران نيم نگاهي به جملات و سخنان بيان شده در اين كلام نوراني و زيبا، نشان مي

توانند حقوق مردم را تضمين كنند. آنكه براي به دست و حاكمان تنها با اين رويكرد و نگاه مي

تواند براي نشان دهد، نميآوردن دنيا، نگاه ابزاري به مردم دارد هرچند در لباس زهد خود را 

تحقق كرامت سياسي قدم بردارد. آنكه رفتار حاكمان پيشين او را به پند و اندرز نكشاند و توجه به 



نوع رفتار و عملكرد آنها نداشته باشد، دير يا زود خود مورد عبرت ديگران واقع خواهد شد. در 

شد محور زندگي بايد آخرت نتيجه اگر هدف اصلي در قدرت سياسي تحقق رضايت خداوند با

 قرآني باشد و آثار آن در كوچك ديدن دنيا و ارزشهاي آن باشد.

از  در ابتدا با زهد و اعراضكه  رسول مكرم اسلام در حديثي فرمودند صلاح و درستي اين است 

، 1122و هلاكت ونابودي آن نيز به بخل و آرزو است. )صدوق،  دنيا خواهي و يقين به غيب باشد

 ( 186ص 

از طرف ديگر اين نكته قابل اثبات است كه اقتضاي حفظ كرامت انساني حضور افراد در تعيين 

پذيري در تعاملات باشد. اين سخن بدان معني است كه عدم مسئوليتسرنوشت خويش نيز مي

باشد. باشد. چنانچه مغاير با اهداف خلقت انساني نيز ميز ميسياسي جامعه خلاف تقواي الهي ني

ضرورت احترام گذاشتن به خود و جامعه انساني و برخوردار بودن از احساس مسئوليت نسبت به 

كنند در گرو پذيرش كرامت انساني است. بر اين مبنا در نظام اي كه افراد در آن رشد ميجامعه

باشد. در معناي اعتمادي بين كارگزاران و مردم نميتمادي و يا كماعسياسي اسلام، جايي براي بي

پيش گرفته كرامت رويكرد متوليان امر به مردم رويكرد امانت است. مدنظر قرار دادن اين حقيقت 

پذير باشد با پذيرش كرامت انساني امكانكه مردم امانت الهي دردست مسندنشينان قدرت مي

عا كرد كرامت انساني مبنايي قرآني در تنظيم روابط افراد و دولت در توان اداست. از اين رو مي

در افزايش ميزان رضايتمندي شهروندان به نظام، اعتماد به مبناجامعه دارد. آثار ناشي از اين 

عملكرد مسئولين، كمرنگ شدن شايعات اجتماعي، و درنهايت افزايش كارآمدي آن نظام قابل 



هاي دم با نظام در شرايط خاص و حساس، حضور در عرصهاثبات است. همراهي كردن مر

باشد. ضمن آنكه قصد قربت و توجه به رضايت الهي اجتماعي تأثيرگذار از ديگر آثار اين نگاه مي

بخشي به آنها قائل شده نيز ثمره برخواسته از اعتقاد به احترامي كه خداوند براي انسانها در كرامت

 دهد كه هم بعد دنيوي و هم بعد اخروي را به دنبال دارد.صاص ميمهم اين نگاه را به خود اخت

 نتيجه گيري

كرامت انساني چه در بعد ذاتي و چه در بعد ارزشي گفتمان رايج جهان معاصر و مبناي روابط 

ها چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي با عنوان حقوق شهروندي و حقوق بشري افراد و دولت

است. وجود اختلافات زياد در معنا و مبناي اين واژه، مجادلات متعدد حقوقي و امروزه قرار گرفته 

سياسي را به دنبال داشته است. اين نزاع علمي هم در بين انديشمندان مسلمان و هم غير مسلمان 

 مشهود است.

آنچه در بين همه انديشمندان مورد توجه قرار گرفته است واژه كرامت در آيه هفتاد و يك سوره 

باشد. تعابير مختلف و متعددي و در نتيجه نتايج گوناگوني از اين واژه تاكنون ارائه شده اسراء مي

گردد. در اين نوشتار تلاش شد تا با است. از آنجا كه ريشه همه اين گفتگوها به آيه شريفه برمي

گاه، حاكي از رجوع به كلام مفسرين قرآني معناي آن مورد توجه قرار گيرد. نتيجه حاصل از اين ن

توان ضمن جمع كردن بين همه آن بود كه اقوال و معاني مختلفي در اين راستا وجود دارد كه مي

تعابير، به عمق و گستردگي قلمرو اين واژه از نگاه مفسرين پي برد. توجه به اين كه كرامت انساني 

ردي و اجتماعي هاي فمند شدن از قدرت تعقل و انتخاب احسن در تمام تفسيمدرواقع بهره



گيري ـواند سنگ بناي مناسبي در ارائه يك معناي جامع و تعيين قلمرو و مبناي شكلباشد ميمي

 كرامت باشد.

گيرد كرامت سياسي افراد وحق آنها هاي اجتماعي كه در قلمرو اين بحث قرار مييكي از حوزه

اب مبتني بر كرامت انساني باشد. انتخدر تعيين سرنوشت خويش و نقش آنها در نظام سياسي مي

كه از سوي خداوند تبارك و تعالي در اختيار انسان قرار گرفته از طرفي او را به انتخاب الهي 

رساند و از طرف ديگر او را داشتن احساس مسئوليت اجتماعي در قبال جامعه و عدم توجه به مي

شد. كرامت به عنوان يك باهر كدام در واقع به نوعي كنار گذاشتن كرامت انساني خويش مي

قاعده اساسي در پرتو معناي پيش گفته و مبناي برخواسته از آن، نقش مهمي در تنظيم روابط 

تواند در تحقق يك الگوي مطلوب سياسي و ترسيم جايگاه كند و ميشهروندان و دولت ايفا مي

 آفريني كند.مردم در آن نظام سياسي نقش
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